
آقاى خودم كه شما باشى
خانم خودم كه شما نباشى

آقاى خودم كه شما باشى، خانم خودم كه شما باشى...  �
(ببخشيد خانم محترم. منظورى نداشتم. اصطلاح است 
ديگر. به خودتان نگيريد. فردا نگوييد فلانى به من قول 
ــما نمى شناسيدش.  ازدواج داد ها. چى؟ خانم خودم؟ ش
درست است حريم خصوصى شوخى است، اما خودمان 
ــر. اوكى؟ پس برگرديم اول پاراگراف.)  رعايت كنيم ديگ
ــما باشى، خانم خودم كه شما نباشى  آقاى خودم كه ش
ــل اين فيلم هاى  ــم برايتان بگويد مث ــد؟) جان (بهتر ش
ــرف اول فيلم ول مى كند مى رود توى غار  كره اى كه ط
و تمرين مى كند، بعد آخر فيلم مى آيد و مى زند پدر همه 
را درمى آورد، من هم مى خواهم يك مدت بروم تمرين، 
ــين رضازاده بشوم برگردم.حالا روده درازى  آرنولد يا حس
نكنم، يك مدت اين ستون را، كه از هر نظر بى ضرر است، 
ــم پايين. از قديم  تعطيل مى كنم و كركره اش را مى كش
ــت.  هم گفتند جلوى ضرر را از هر جا بگيرى بى ضرر اس
ــى روم، مى آيم هر روز چايى ا م  ــرق نم البته از روزنامه ش
ــن كارى را كه الان مى كنم مى كنم،  را مى خورم و همي
يعنى كارى نمى كنم و چايى مى خورم! (البته شما همه جا 
بگوييد عالمى خيلى كار مى كند، تا چشم نخورم. ممنون) 
خلاصه قرار است گزارش هاى اجتماعى برايتان بنويسم 
به زودى در همين روزنامه. اوليش را كه خواستم بنويسم، 
خبرش را همين  جا بهتان مى دهم. البته ستون طنزم را 
هم با يك رويكرد جديد به زودى همين جا از سر مى گيرم. 
بعد هم، حالا كه رسيديم به تحت ستون، جانم برايتان 
بگويد كه دارم يك كار بلند مى نويسم، كه اگر مجوز بگيرد 
تقديمتان مي كنم. به قول شاعر رفتم كه رفتن من عين 
ــد/ و فرق داشته باشد با رفتن آن ديگران.  رفتن من باش
ــس فعلا، تا اولين گزارش اجتماعى، از خودتان به دقت  پ

مراقبت بفرماييد. 

از هرنظربي ضرر 

به بهانه روز ملي «خليج فارس» 
بازى روزگار

ــازى روزگار را ببينيد كه ايالات متحده آمريكا (به جز  � ب
ــلامى ايران  ــراييل، كه دولت جمهورى اس ارتش آن) و اس
را دشمنان خود مى دانند، در كنار متحدان ايران، از جمله 
كشورهاى جهان هستند كه رسما در اسناد و مكاتبات خود 
از نام «خليج فارس» استفاده مى كنند. بسيارى از كشورهايى 
كه با ايران روابط دوستانه يا حتى معمولى دارند در زمينه 
ــت رسمى يكسانى ندارند. از طرفى  نام خليج فارس سياس
ــورها با كشورهاى ريز و درشت عربى حاشيه  هم، اين كش
خليج فارس نيز رابطه دارند و چون رابطه شان با آنان معمولا 
ــان با ايران  ــر مالى و اقتصادى پروپيمان تر از رابطه ش از نظ
ــتفاده از نام جعلى «خليج  ع ر ب ى» ابايى  ــت، در اس اس
ندارند. فقط آمريكا بود كه حتى در مناسباتش با كشورهاى 
ــان، كماكان از نام «خليج فارس»  عربى و به رغم غرولند آن
استفاده مى كرد. اسراييل هم كه در كنار تمام خصومت ها، 
هنوز به ايران به چشم كشورى استراتژيك در بين دريايى 
ــه دارند، طبيعتا  ــور كين ــراب مى نگرد كه هر دو كش از اع
ترجيح مى داد كه از نام «خليج فارس» استفاده كند. «جنگ 
نفت كش ها» از سال 1986 پاى نيروهاى نظامى خارجى، 
ــارس باز كرد.  ــى آمريكا را به خليج ف ــژه نيروى درياي به وي
حمايت ارتش هاى غربى، به ويژه ارتش آمريكا و رويدادهاى 
ــارس (91-1990) و جنگ  آتى، به خصوص جنگ خليج ف
ــى از افزايش  عراق (2003 تا 2011) و رونق اقتصادى ناش
شديد قيمت نفت در دهه اول هزاره سوم، شيخ نشين هاى 
ــتفاده از نام «الخليج ا ل ع ر ب ى» جرى تر  عرب را در اس
ــيارى از غربيان (و همچنين شرقيان) را كه براى  كرد و بس
ــين ها روى مى آوردند به  ــرمايه گذارى به شيخ نش كار يا س
ــتفاده از نام جعلى واداشت. در اين بين، همان گونه كه  اس
ــد، دولت آمريكا به تمام ادارات و واحدهاى نظامى خود  آم
 Persian Gulf رسما بخشنامه كرده بود كه نام اين آبراه
است و تمام افراد – اعم از نظامى و غيرنظامى – آمريكايى 
ــرانجام  ــتفاده كنند؛ اما اعراب س ــد از اين نام اس موظف ان
ــال  ــدند آمريكايى ها را هم از راه به در كنند. در س موفق ش
ــتقل در  1995 ناوگان پنجم آمريكا يك گروه ضربت مس
ــتاد فرماندهى و بندرگاه اين  ــتقر كرد. س خليج فارس مس
ــود و چون اين  ــت در منامه، پايتخت بحرين ب گروه ضرب
ــين ها  ــروى ضربت براى دفاع از بحرين و ديگر شيخ نش ني
ــقوط حكومت  ــل خطرات احتمالى (كه پس از س در مقاب
بعث در عراق فقط مى توانست ايران باشد) در آنجا مستقر 
ــت آن را  ــده اى از هزينه هاى هنگف ــده بود، بخش عم ش
ــين ها پرداخت مى كردند. شيخ نشين ها در مقابل  شيخ نش
پول فراوانى كه مى پرداختند فقط يك تقاضا داشتند و آن 
ــام Persian Gulf از نام هم اينكه آمريكايى ها به جاى ن
ــتفاده كنند. از ديد آمريكا، در مقابل  Arabian Gulf اس
هزينه هاى سنگين يك گروه ضربت، اين تقاضاى بزرگى نبود. 
بنابراين، از سال 2005 حداقل نيروى دريايى آمريكا (برخلاف 
Arabian Gulf ــتفاده از نام ــنامه سال 1984) اس بخش

را آغاز كرد. ديگر واحدهاى نظامى آمريكا، به علاوه نيروهاى 
نظامى ديگر كشورها هم كه در خليج فارس مستقر بودند، 
ــتفاده از اين نام جعلى در نيروى دريايى آمريكا  به مرور اس
ــد. كار دنيا را ببينيد كه با پول بادآورده نفتى حتى  آغاز ش
مى توان پولدارترين كشور دنيا را هم خريد. بنابراين، اكنون 
فقط دولت اسراييل است كه كماكان از نام «خليج فارس» 
استفاده مى كند. خوشبختانه روابط اسراييل و اعراب چنان 
تيره وتار است كه بعيد مى دانم به اين زودى ها اعراب راهى 
ــراييل را هم متقاعد كنند كه از نام جعلى  پيدا كنند تا اس

«خليج  ع ر ب ى» استفاده كند. 

خليج فارس

كارتون خواب

تولدي ديگر

كاپوچينو

زاويه ديد

دره من چه سبز بود

كتابِ خوب، مى فروشد!

«رهى معيرى» 104 ساله شد

خيال انگيز و جان پرور چو بوى گل سراپايى

ــتم. يعنى  ــد معنوى نيماى بزرگ هس من فرزن
وارث راه و مرام و نام و روش شعرى و 
اجتماعى اويم اما اين موجب نمى شود 
نسبت به ديگران، حتى مخالفان نيما، 
ــم. يكى از اين بزرگواران  بى توجه باش
ــادروان «رهى  ــرحش رفت ش كه ش
ــاعرى كه در حوزه  معيرى» است. ش
ــته فارسى، توانست  سنت شعر گذش
ــيارى به دست بياورد و  مخاطبان بس

ــيقى ما در  از اثرگذارترين ها در حوزه ادبيات و موس
بيش از هشت دهه گذشته باشد. رهى از سال 1313 
كه تصنيف «شد خزان گلشن  آشنايى» را بر اساس 
ملودى شادروان «سيدجواد بديع زاده» سرود توانست 
غزلى را (با زبانى سعدى وار و مضمون يابى صائب وار) 
ــش خلق كند و  ــت و روانى تصنيف هاي به صميمي

تصنيف و ترانه را نيز به قدرت و قوت و جايگاه شعر 
كهن ما برساند. او شاعرى شوريده و نكته ياب بود كه 
از روزگار «شيدا» تا به امروز ترانه ها و تصنيف هايش 
بهترين، پرمخاطب ترين و معروف ترين سروده ها در 

حال و هواى موسيقى ايرانى  است.
همكارى «رهى» با موسيقيدان هاى بزرگى چون 
مرتضى خان محجوبى، روح االله خالقى، 
ــدگان نامدارى  على تجويدى و خوانن
ــاى او را رنگى از  چون بنان، تصنيف ه

جاودانگى و ماندگارى بخشيده است.
و اما از پيوند خودم و رهى هم بگويم 
كه 20سالم نشده بود هنوز كه يك روز 
ارديبهشتى غزلى گفتم به استقبال از 

غزل معروف رهى كه سروده بود
«پاى سروى جويبارى زارى از حد برده بود

 هاى هاى گريه در پاى توام آمد به ياد» 
يك بيت از آن شعر را هنوز در خاطر دارم و اين 

روزها زمزمه اش مى كنم:
برگ زردى با سماجت شاخه را چسبيده بود
دست هاى خويش و دامان توام آمد به ياد! 

ــزاوه» را مى خوانم و باز  دارم كتاب «قصه هاى ه
ــان را كرده! انگار آخرش بايد بلند  فيل ام ياد دهاتم
شوم بروم همان جا زندگى كنم. يك خط اينترنت به 
من بدهند، لپ تاپ و موزيك هايم را هم داشته باشم، 

ديگر چه مى خواهم؟ 
ــه ياد روستا  ــود، بيشتر از هميش بهار كه مى ش
مى كنم. بوى فطير تازه توى سرم مى پيچد و ضعف 
ــم. آن قديم، چند روز مانده به عيد مى رفتيم  مى كن

ــى خودمان،  ــم قديم دهات تا به رس
فطير سفره هفت سين را بپزيم. مادرم 
ــت  ــت و مى نشس ــى مى گذاش صندل
ــنا كه  ــه صحبت كردن با زن هاى آش ب
ــدند و ريز ريز  ــور جمع مى ش كنار تن
مى خنديدند. يكى شان دست مى كرد 
ــعله ها و خميرهاى طرح دار را  توى ش
مى چسباند به تن داغ تنور. بابا نمى دانم 
ــوژه  ــت ولى ما بچه ها، س ــا مى رف كج

جست و خيز و شيطنت زياد داشتيم. توى سوراخى 
ــيم و خلاصه تپه اى نبود كه  ــرك نكش نبود كه س

خدمتش نرسيم! 
و ارديبهشت، كه بهشت مى شد. رعد و برق مى زد 
ــنگ ها سر بيرون  و قارچ هاى كوهى از زير تخته س
مى آوردند. رگبارى مى زد و ريواس ها از توى سوراخ ها 
ــردى مى ديدى كوهى  ــيدند. نگاه مى ك قد مى كش
ــى،  ــقايق هاى وحش آتش گرفته او  دامنش پرُ از ش
ــان مى داد و از دور انگار آتش  كه باد مى زد و تكانش

ــاده به كوهپايه ها... بخواهم بگويم خيلى مفصل  افت
ــما هم بايد كم و بيش از اين خاطرات  ــود. ش مى ش
داشته باشيد و اگر مى خواهيد گذشته هايتان را زنده 
كنيد، كتاب «رضا مهدوى هزاوه اى» را بخوانيد. آقا 
ــتر به عنوان كارشناس ادبيات و مدرس  رضا را بيش
تئاتر مى شناسند و مدتى هم سردبير مجله «نشانى» 
ــق وبلاگش هستم و نثر خيال انگيز و  بود. من عاش
ــق است.  ــتالژيك او برايم سرمش ــته هاى نوس نوش
ــزاوه» به نهضت ناميمون  هرچند در «قصه هاى ه
مينى مال نويسى پيوسته! اما باز اين كتاب را دوست 
ــتان مى رفتم، با  ــال پيش كه دبس ــى س دارم. خيل
ــودم. گاهى كه  ــت و همكلاس ب ــا دوس ــرادر رض ب
ــان، از ديدن كتابخانه بزرگ رضا و  مى رفتم خانه ش
آن كتاب هاى عجيبش كيف مى كردم. 
ــالار مگس ها» را يادم  ــان «س بين ش
ــت، با آن تابلو كابوس وار اعدام كه  اس
ــنيده  روى جلدش بود. از «مجيد» ش
ــت و يك بار  ــرادرش بازيگر اس بودم ب
ــه ما را برداشت و برد كه  بعد از مدرس
براى اولين بار در زندگى ام تئاتر ببينم. 
ــم ارباب و  ــه ظل قصه نمايش، كليش
ــود اما مهم تر اينكه  طغيان رعيت ها ب
من بى اجازه والدين آنجا بودم. هى مى خواستم بروم 
ــت داشت برادرش را روى سن به من  و مجيد دوس
ــان بدهد، هى مى گفت الان مى آيد. از بخت بد  نش
ما انگار آن شب آقا رضا كسالتى داشت كه نقشش 
را داده بودند به كس ديگرى بازى كند. نمايش كه 
ــدم و افكارم  ــام راه را تا خانه مى دوي ــد، تم تمام ش
ميان كمربند بابا و توجيه كودكانه مجيد دور مى زد: 
«داداشم توى اون تابوته بود كه آخرش دهاتيا روى 

دوش شون گرفته بودن!»

نمى دانم چرا بعضى هامان عادت كرده ايم زمين 
و زمان را به هم ببافيم كه بگوييم مردم ديگر كتاب 
نمى خوانند، تيراژ كتاب ها به شدت پايين آمده است، 
ــلب كرده  مميزى ها اعتماد مخاطبان به كتاب را س
ــفبار است و گرانى  است، وضعيت صنعت چاپ اس
ــت؛ البته كه در ماه هاى  كاغذ امان همه را بريده اس
ــيخته اى داشته  اخير قيمت كاغذ افزايش لجام گس
است و باز هم البته كه مميزى ها ممكن است اعتماد 
ــى از مخاطبان را سلب كرده باشد، اما آيا اين  بخش
ــت؟ آيا در وضعيت كنونى ديگر مردم  تمام ماجراس
ــبد  ــاب نمى خرند و نمى خوانند؟ آيا كتاب از س كت
ــت؟ آيا كتاب ها ديگر  ــده اس هزينه خانوار حذف ش
تيراژ بالاى چند هزار ندارند؟ مهم تر از تمام اينها آيا 

كتاب خوب، ديگر نمى فروشد؟ 
ــى كتاب هاى فرهنگى،  نگاهى به مخاطب شناس
ــان مى دهد كه طيف  ــى، هنرى و اجتماعى نش ادب
ــى  ــا، عموما كتاب بخش ــن كتاب ه ــدگان اي خوانن
ــت و گرانى كم و  ــان اس ــر از زندگى ش جدايى ناپذي

بيش قيمت كتاب، تاثيرى معنا دار و تعيين كننده در 
رويگردانى آنها از كتاب ايفا نمى كند؛ براى اينان كتاب 
ــاى آن را نمى گيرد  ــت و هيچ چيز ج همه چيز اس
ــان چند هزار تومان  ــورد نظرش ــر كتاب م حتى اگ
ــت در طيفى از  ــه ممكن اس ــود. البت ــم  گران ش ه
مخاطبان، گران شدن يك كتاب تاخيرى چند روزه 
ــد آورد اما هيچ گاه  ــا چند ماهه را در خريد آن پدي ي
منجر به رويگردانى آنان از كتاب هاى مورد نظرشان 
ــگ و اهل كتاب اگر كتابى  ــد. اهل فرهن نخواهد ش
ــك آن را مى خرند و  ــم بدانند، بى ش ــوب و مه را خ
مى خوانند اما مشكل اين است كه ما گاه كم كارى ها و 
كم مايگى هاى كتاب هايمان را به گردن گرانى كاغذ و 
چاپ و هزار مساله ديگر مى اندازيم بى آنكه اين فاكتور 
ــما  مهم را اندكى در آن دخيل بدانيم. حتما همه ش
از انتشار كتاب «پير پرنيان انديش» هوشنگ ابتهاج يا 
همان «سايه»خودمان خبر داريد؛ بد نيست بدانيد 
اين كتاب قطور با وجود قيمتى حدود 75 هزار تومان 
و به فاصله چند ماه از انتشار، چند چاپ خورده است؛ 
صحبت بر سر اين كتاب به تنهايى نيست (كه ممكن 
است به محتوا و رويكرد اين كتاب نقدهايى جدى هم 
ــد) بلكه صحبت بر سر اين است كه يك  مطرح باش
كتاب خوب، مى فروشد، حتى اگر چند ده هزار تومان 

هم قيمت داشته باشد... 
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 پوريا عالمى

راه اندازى پايگاهى براى اقتصاد هنر
شرق: اولين پايگاه خبرى- تحليلى ماركت هنر در ايران  �

به نشانى iranartmarket.com رسما فعاليت خود را به 
دو زبان فارسى و انگليسى آغاز كرد. پايگاه خبرى- تحليلى 
ماركت هنر ايران با هدف ارايه اخبار بازار هنر ايران و جهان و 
ارايه آمار و اطلاعات فروش آثار هنرى ايرانيان در حراج هاى 
بين المللى و ارايه اطلاعات جنبى درباره بازار، اقتصاد هنر و 
بنگاه هاى اقتصاد هنر در ايران و جهان آغاز به كار كرده است. 
ــايت در وهله اول به پوشش اخبار فروش حراج هاى  اين س
بين المللى هنرمندان ايرانى مى پردازد و در مواقع ديگر سال، 
ــار مهم خريد و فروش ها و گزارش وقايع مهم بازار هنر  اخب
جهان را ارايه مى كند. اين پايگاه درصدد است ضمن بازبينى 
هفت سال حضور هنرمندان ايران در حراج هاى بين المللى، 

به واكاوى جريان اقتصاد هنر در داخل و خارج بپردازد.

مخبر الدوله 

شـرق: ستون هاي «واژگان يك فرهنگ» به قلم  �
ــما نبودم» به قلم اميد بلاغتي  ناصر فكوهي و «با ش

استثنائا امروز منتشر نمي شود.
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